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 نگاهي گذرا بر
 سيناپور قولنج رسالةقولنج رازي و  كتاب

 
  محمد ابراهيم ذاكر

 
  چكيده

هايي گسترده  در گذر روزگار به درازاي تاريخ پزشكي دچار دگرگوني قولنج يا كوليك گزارة واژة
چندين سده مفهوم آن بر يك بيماري آمده است كه پيامدهاي بنيادين آن درد . شده است

ولي امروزه آن  .باشد ها مي از روده) پيخال(هاي گوارشي  مانده نشدن پس و رانده شكم و بندآمدن
فتق بسته و  كنند كه در برگيرندة گذاري مي مهاي گوناگون نا را تنها بر دردهاي شكمي با اندازه

كوچك  هاي رودة خوردگي  شدن و گره  بزرگ و بسته  هاي گوناگون شكمي و التهاب روده آماس
اي كوتاه به بررسي و سنجش بيماري قولنج از  اين گفتار كوشش بر آن است تا به گونهدر   .است

بينانه گزارش  نوايي و اختلاف گفتگوهايشان، نازك ديدگاه رازي و پورسينا پرداخته شود و هم
بين برده شود،  پورسينا، زير ذره قولنج ةرازي و رسال قولنجشود؛ بنابرين هنگامي كه كتاب 

هاي  اند، پايه ستين پرسش اين است كه چگونه اين بزرگان پزشكي ايراني توانستهگمان نخ بي
كه در پزشكي جهان امروزين استواري و  ؛تشخيص باليني بيماري قولنج را اين چنين بنگارند

هاي گوناگون پيدايش بيماري قولنج را به  ايشان انگيزه .ارزش خود را هنوز نگاهداشته است
ايشان  .كند پورسينا بيش از هشتاد انگيزه را براي رخداد آن ياد مي. نندك گستردگي بازگو مي

بينانه و بسيار زيبا به تشخيص افتراقي آن از درد  هاي اين بيماري، نازك افزون بر يادكرد نشانه
هر  .پردازند مي) سحج(پيچ زردابي و از زخم روده  گرده و يا سنگ گرده و پيشابدان و از دل

كند  بندي متفاوت با يكديگر ولي نزديك به هم بازگو مي اي قولنج را در دستهه كدامشان گونه
در پايان به درمان با داروهاي تكي و  .انگيز است كه با بيش هزار سال اختلاف با ما بسيار شگفت

هاي پيشگيري از پديدآمدن آن را به گستردگي  پردازند و نيز راه ها مي تركيبي هر كدام از گونه
  .دنگارن مي
 
 

  كليدي گانواژ
  .سينا تاريخ پزشكي؛ بيماري قولنج؛ ديدگاه رازي؛ ديدگاه ابن
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 نگاهي گذرا بر 
 كتاب قولنج رازي و رسالة قولنج پورسينا

  
كتاب قولنج محمد زكرياي  ةسال از پخش برگردان مجموع چهاربيش از 

ا همياري ب) .ق 428تا  370(قولنج بوعلي پورسينا  ةو رسال) .ق 313تا  251(رازي 
مركز تحقيقات طب سنتي و مفردات پزشكي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي 

ياد كنم تا  چكيده ةاز آن را به گون بخشيبايسته ديدم كه . گذرد شهيد بهشتي مي
دانش و  ةگستر بهتر اين دو رساله باشد و از اين راه بتواندن اساننشراهي براي 

  .شناسايي كردايران  بزرگ سرزمين ةهنر پزشكي اين دو نابغ
در گذر روزگار به درازاي تاريخ ) Colic( قولنج يا كوليكة واژ ةگزار

چندين سده مفهوم آن بر يك . هايي گسترده شده است پزشكي دچار دگرگوني
نشدن   بيماري آمده است كه پيامدهاي بنيادين آن درد شكم و بندآمدن و رانده

باشد ولي امروزه آن را تنها  ها مي از روده )يا مدفوع پيخال(هاي گوارشي  مانده پس
فتق  ةكنند كه دربرگيرند گذاري مي هاي گوناگون نام بر دردهاي شكمي با اندازه

شدن و   و بسته) Colitis(بزرگ   هاي گوناگون شكمي و التهاب روده بسته و آماس
   .كوچك است ةهاي رود خوردگي  گره

گمان از خود  گذاريم، بي ش ميهنگامي كه كتاب قولنج رازي را به پژوه
هاي تشخيص باليني  پرسيم كه چگونه اين پزشك بزرگ توانسته است، پايه مي

هايي را استوار داشته  او در چند برگ پايه. بيماري قولنج را اين چنين بازگو نمايد
داشته   پزشكي جهان مدرن استواري و ارزش خود را هنوز نگاه  است كه در كانون

  .هاي پزشكي بيرون آورد لاي كتاب ها را از لابه وان برخي از آنت است كه مي
خود را بر  ةويژ ةهايش پايبندي و تكي رازي در اين جا مانند ديگر نگاشته

از اين رو است كه . سازد توجهي به پزشكي نظري آشكار مي پزشكي باليني و كم
ار آورد و پورسينا را كار به شم گرا و بيمارستاني بايد او را پزشكي فيلسوف و آزمون

  .آموزگار كلاس دانست فيلسوفي پزشك و بيشتر تئوريسين و
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كند و همواره بر  بندي مي گرايانه دسته رازي بيماري قولنج را آزمون
شان ياد  هاي آنها را در هر گونه تشخيص افتراقي آنها پافشاري دارد و فاكتور

ش و پاسخ از بيمار و رازي راه شناخت بيماري و درمان را به پرس. كند مي
دور و  ةبيماري در گذشت ةهاي وي و بازگشت به پيشين بيني در معاينه نازك

ها از راه  داند كه همگي اين آگاهي بودن بيماري وابسته مي  نزديك و يا ژنتيك
بيمار است  ةبينان باريك ةآيد و يا با بررسي و معاين جو با بيمار به دست مي پرسِ

  .رساند دقيق و درست بيماري ميكه او را به تشخيص 
 ةكنيم به گستر قولنج پورسينا را بررسي مي ةهنگامي كه گفتار دوم رسال

هاي آن را به درستي  زمينه بريم كه پيش او پي مية گرايان بيان منطق ةدانش و شيو
ها را به درستي از آن بيرون كشيده است؛ بنابراين دو نگارنده با  چيده و نتيجه
 ها پورسينا چنان توانمندانه در پرتو تئوري آميختگي. ت راه دارنديكديگر تفاو

 تواند برپاية ورده كه هيچ كس نميها و پيامدهاي بيماري قولنج آ ، نشانه)خلط(
  .اين تئوري چنين تجزيه و تحليل نمايد

گويي كاسته مگر  كردن و زياده تر جا كه توانسته از گزاره ولي رازي تا آن
او بهايي براي پرگويي و . كاربرد درماني آن باشد تشخيص وآن كه وابسته به 

نويسي را بر  او چكيده. ها براي او كمتر ارزش دارند دهد و تئوري پرنويسي نمي
ها و  كردن نشانه براي او در مرتبت نخست پيدا. داند نويسي برتر مي گسترده

  .باشد مالش هنگام معاينه مي پيامدهاي بيماري در ديدن و دست
آوا هستند، ولي  ها و پيامدهاي قولنج هر دو نويسنده هم بيان نشانه در

پورسينا آمده است  ةكند كه در رسال دوم را رازي ياد نمي ةهاي درج برخي از نكته
درست  رسالهو  كتاب سنجيدن بخش بخش. و آنها پس از اين ياد خواهند شد

رده كه رازي آنها را در آو گرد رسالهنيست؛ زيرا پورسينا چيزهايي را در يك بخش 
ياد كرده است؛ از اين رو نخست گفتارهاي يكم و دوم  كتاب جاهاي گوناگون

  .شود ديده نمي رسالهشود كه همانندي با آن در  رازي آورده ميكتاب 
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پزشكاني است كه در اين باره بسيار  ةرازي دربار گفتار نخست كتاب
ن كه سودي بسيار براي درمان ايهاي خود را با مطالبي  پرگويي كردند و كتاب

  .اند درد ندارد، پر كرده
قولنج را به نقد  ةهاي نگاشته شده دربار رازي در اين گفتار كتاب

مايه و كارهايي كه هيچ  هاي پيچيده و كم كشد؛ زيرا او در آنها جز پرگويي مي
ماري و نمايي بي گويانه و بزرگ سودي براي بيمار ندارد و راهنمايي نادرست و گزافه

بيند؛  دادن بزرگي و كارآزمودگي اين پزشكان به خواننده چيزي بيشتر نمي نشان
  .گيرد كوبد و به باد انتقاد مي يبنابرين ايشان را سخت م

از كساني كه پيش از رازي كتابي را ويژه قولنج نگاشته جز فليغريوس، 
: رگذشتد(و اسحاق فرزند عمران ) .ق..هـ243تا  165(يوحنا فرزند ماسويه 

  .يابيم كسي را نمي) .ق. هـ251
 قولنج و أنواعه و شرح مداواتهاصيبعه و سزگين كتاب او را با نام   بيأ ابن

او . قولنج خوانده باشد ةدربارهايي اين گونه  رود رازي كتاب ميآورند و گمان ن مي
ز هايي را ياد كرده است ولي نامي ا هنگام بررسي اين بيماري نام حاويدر كتاب 

كه  حاوينام اسحاق فرزند عمران را در جزو بيستم . برد هاي نقد شده نمي كتاب
يوحنا فرزند ماسويه نيز چندين بار نامش . آورد ويژه داروهاي تكي است بارها مي

را  القولنج يف كتاب ةآمده است ولي نام نگارند حاويدر بخش قولنج كتاب هشتم 
اند را  ياد كرده) 1380(و سزگين  ).م1964( اصيبعه  بيأ آمده و ابن حاويكه در 

 القولنج في ةرسالنامي از كتاب فليغريوس،  حاويهمچنين رازي در . نياورده است
  .نياورده است

هاي همگاني آمده است و پيوسته  بيماري قولنج همواره در كتاب بيماري
قره  ثابت فرزند ذخيرهچنان كه در . آمده است ها به شمار مي بخشي از اين كتاب

 ةاي ويژ علي تبري و جز آن مي باشد و يا كتاب و رساله هفردوس الحكم و كتاب
آن ساخته شده باشد، چنان كه فليغريوس و اسحاق فرزند عمران و يوحنا فرزند 

كه نام برديم ) كناش(هاي فراگير  هاي بيماري ماسويه انجام دادند ولي كتاب
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كالبدشناسي و تشخيصي و  ةميانه دربار ةبيماري قولنج را در دو يا سه صفحه انداز
كالبدشناسي و يا  ةگويي دربار گاه در آن گسترده اند و هيچ آورده درماني آن 

شود و كمتر  هاي بيماري و داروهاي آن ديده نمي كردن ويژگي پرگويي در گزاره
  .توان ديد نويسي در كارهاي رازي مي پرگويي و گسترده

هاي ويژه اين بيماري  پرگويي به سوي كتاب بنابراين شايد انتقاد رازي در
بوده است و آن چه به ما رسيده، خيلي كمتر از آني است كه هنگام نگارش در 

  .دست او بوده است
هاي درد قولنج با دردهايي است  همانندي ةدربار گفتار دوم كتاب رازي

ار، هاي مخالف درمان آن دارند و از ديگر كارهاي سودمند براي بيم كه درمان
شناخت درست درمانگر از اين بيماري و جداسازي آن از دردهاي همانند ديگرش 

  .بينيم باشد، البته مانند اين بخش را در رساله پورسينا نمي مي
تشخيص درست از ديدگاه رازي از يك گمان و پندار راستين يا پيشامد و 

باور است كه  آيد، بلكه او بر اين يا از يك پردازش سخت و پيچيده به دست نمي
هاي بيماري و با يك  درمانگران تنها از راه شناخت درست پيامدها و نشانه

كارآزمودگي و ورزيدگي فردي و بينايي ذاتي به شناخت درست از بيماري خواهند 
ترين اصل پزشكي است كه بايد همواره دانش  گذار مهم او در اين گفتار پايه. رسيد

  .هاي بيرون از توان طبيعت دور كردپزشكي را از جادو و جنبل و كار
  

  هاي باليني بررسي) الف
گفتارهاي سوم تا هشتم از كتاب رازي و چندين بخش از  ةدربرگيرند

گونه  همان )336تا  316صص  .م1992./ق 1412( رازي. باشد پورسينا مي ةرسال
 گونه كه و يا آن آورده است تقسيم و التشجيرالكه در بحث قولنج در كتاب خود 

اي را  ياد شده، در اينجا بخش ويژه )112ص ، 1385./م1983( پورسينا ةدر رسال
لاي تشخيص  هاي آن را در لابه گذارد، بلكه نشانه براي شناساندن قولنج نمي

 .گذارد ن آغاز كرده، به نمايش ميرا با آ قولنجافتراقي در بخش باليني كه كتاب 
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هاي باليني آن و  و بررسي گونه كردن بيماري قولنج  سينا پس از گزاره پور
آورد، از آن  مي  هاي قولنج روي  يادآوري ايتولوژي هر كدام آنها به يادكرد نشانه

  .پردازد ها ميپس به تشخيص افتراقي آن
اي  كند كه شيوه رازي بخش باليني را با تشخيص افتراقي آغاز مي

، همان روش رازي شايد اين گونه متفاوت نوشتن با ديگران. باشد نامتداول مي
كند كه  خود را با تشخيص افتراقي آغاز مي كتاب قولنجباشد كه بخش باليني 

 :گويد در گفتار نخست مي )1385./م1983( رازي. اي نامتداول بوده است شيوه
  .)33ص ( »من جز راه ديگران است و با آنها تفاوت دارد ةراه پيمود....«

دور و نزديك  ةپزشكي گذشت ةتاريخچ ةپايتشخيص قولنج نزد رازي بر
. باشد شدنش مي بيمار، و جايگاه درد است و نيز چگونگي آن و شيوه پخش

آوردن و تبي كه به همراه  آشوبي و بالا همچنين داشتن پيامدهايي همچون دل
بيرون آمده از ) پيشاب و پيخال(هاي  مانده درد است و نيز چگونگي و چندايي پس

لاي تشخيص قولنج  رازي از لابه. شود مايشي استوار ميهاي آز تن و برپايه درمان
  :كند گذاري مي پايه هاي باليني را بنيادين تشخيص ةدو پاي

بيمار تا يافتن تشخيص پاياني بيماري است كه اين  ةپاييدن پيوست .1
  داند؛ گيري را در بيماري قولنج دو ساعت مي پي

دهد تا اثر آن را در  ار ميهاي آزمايشي است كه درماني را به بيم درمان .2
آن در بيماري قولنج است كه به بيمار  ةنمون. راستا و سازگار با تشخيص خود بيابد

  .جدا كند )صفراوي( پيچ زردابي دهد تا آن را از دل آب گرم مي
كند كه آغاز  بندي مي هاي قولنج را در آغاز گفتار سوم دسته رازي، نشانه

اين . داند اي از تهيگاه و يا هر دو با هم مي  گوشه را با درد شكمي زير ناف يا در
 آشوبي و گاهي بالا دل  دردها كم و زيادشدني و گزنده هستند و به همراه آن

رسان  گاهي پيامدهايي آسيب. )36، ص 1385./م1983( شود آوردن ديده مي
 ها و اشتهايي يا ناگواريدن آيد كه تشخيص بي هنگام درد سخت در بيمار پديد مي
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 گوار سخت يها روي در خوردن خوراكي درپي و يا زياده هاي پي كردن تخمه
  .آيد نزديك بيمار به چشم مي ةدر تاريخچ) 36، ص 1385./م1983(

نرينه  ةهمچنين همواره پيش از دردهاي نوبتي، دردهاي گزندهاي در پاي
. )38، ص 1385./م1983( شود ها سوي بالا ديده مي شدن يكي از خايه  و كشيده

آوا هستند جز  هاي قولنج است كه هر دو نگارنده در آن هم اين پيامدها و نشانه
آيد  آغاز درد گزنده نخست از سوي راست شكم پديد مي: گويد اين كه پورسينا مي
  .دهد ه در زير ناف است، نشان نميرود ولي جاي آن را ك سپس به چپ مي

را شرط لازم تشخيص  افتادن باد و پيخال همچنين رازي بندآمدن و گير
در . كند هاي آغازين بيماري ياد نمي آورد و آن را جزو نشانه قولنج به شمار نمي

شمرد، بلكه قولنج را يك  آمدن را انگيزه قولنج مي صورتي كه پورسينا نه تنها بند
آورد ولي رازي در كتاب، بندآمدن آنها را  آمدن غيرطبيعي به شمار مي گونه بند

  .داند يار بالا نزديك به باور مينج يك گمان بسدر بيماري قول
درد بسيار  ...«: گويد قولنج بادي مي در گونة) 1385./م1983( رازي
اي كه هيچ چيز از آن  گونه آيد به  يابد و به همراه آن شكم بند مي افزايش مي
از قولنج  شدر سخن) همان(وي و همچنين  )37ص (» باد يآيد، حت بيرون نمي
: گويد شدگي پيخال مي هاي خشك شكي پيخال پس از شمردن انگيزهناشي از خ

آمدن آن سخت  كند تا جايي كه بيرون اينها با هم، پيخال را سفت مي ةهم... «
  .)41 ص(» انگيزاند شود و درد را برمي مي

آمدن پيخال، شرط لازم تشخيص قولنج از ديد رازي در  همچنين بند
در آغاز بخش  تقسيم و التشجيرالكتاب  در.) م1992(او نيز نيست ولي  حاوي

. )316ص (» آيد قولنج يا از بندآمدن پيخال و يا باد پديد مي ...«: گويد قولنج مي
  .آورد نخستين قولنج به شمار مي ةآمدن را انگيز در اينجا روشن است كه بند

هايي كه اندكي پيش براي قولنج گفته شد، همگاني بوده  پيامدها و نشانه
  .آوا هستند رنده نيز بر آن با همدو نگاو هر 



 

 

ي و
 راز

نج
 قول

اب
 كت

ا بر
گذر

ي 
گاه

ن
...

 

 1388ره اول، زمستان سال اول، شما     فصلنامه تاريخ پزشكي/    72

قولنج داراي چندين انگيزه است و پيامدهاي آن همان پيامدهاي همگاني 
شود كه سازگاري  باشند كه به آن پيامدهاي ديگري نيز افزوده مي گفته شده مي

  .هاي ديگر آن است متفاوت با گونهقولنج پيخالي داشته و  گونةبا 
است  هاي كيسة زردابي د آمده از برآمدن تراوشديقولنج پبه اعتقاد رازي 

آن سپيدي پيخال و بيماري زردي و رنگ زعفراني گراينده به سياه  نشانة كه
  1.باشد بر روي پيشاب مي  پيشاب است و كف زرد رنگ

 تقسيم و التشجيرالآورد و تنها در  اين انگيزه را در كتاب نمي ولي رازي
 ها را انگيزه پديد نا افزايش تراوش زرداب به رودهولي پورسي .2برد آن را نام مي

 آورد بلكه در آن را در كتاب نمي آورد، در حالي كه رازي آمدن قولنج به شمار مي
تراوش زرداب به ...« :گويد مي .)م1960(او كند، و هنگام كه  آن را رد مي حاوي

  :آورد رازي نقد خود را چنين مي ).141ص ( »شود آمدن مي شكم انگيزه بند
شوند و قولنج  ها با افزايش تراوش زرداب، خشك مي مانده آن كه گفته پس

ها سرازير شود  هرگاه زرداب به روده: گونه آيد در سخن او نقدي است، بدين پديد مي
مانده  سازد، و هرگاه با پس ها را تهي مي دارد، روده  ماندهاي را نگاه بيش از آن كه پس

كند تا سفت نمايد ولي اين گونه قولنج از برتري دما  آبكي مي آميخته شود، آن را بيشتر
مانده را  ها و پيشاب، مدت ماندگاري پس ولي زردابِ رونده به سوي رگ. باشد بر تن مي

  .گرداند كشاند پس پيخال را خشك مي به درازا مي
بسته شدن (ها  و اين هنگامي است كه زرداب راهي براي رسيدن به روده

رود و يا  ها مي پيدا نكند پس به سوي رگ) يرقان انسدادي= دابزر ةراه كيس
زردابي  ةهاي كيس كردن و فرستادن آن به كانال  هاي جگر ناتوان از دگرگون سلول
شود، امروزه پزشكي نوين  مي) 4يرقان عفوني/ 3هاي جگر دژنره شدن سلول(جگر 
ا است و رازي آن را ه نخست را كه همان اندك بودن تراوش زرداب به روده ةانگيز

 .آورد داند، انگيزه قولنج به شمار مي اي مي روده ةماند پس ةكنند خشك
همچنين  آوا نيست، با اين ديدگاه هم )114ص ، 1385./م1983( پورسينا

ـ پزشك پيش از رازي در سدة دوم هجري ـ بنا به گفتة رازي ماسرجويه 
رود هر دوي آنها در  مان ميگ .انديشد اين گونه نميدر حاوي  )116ص  .م1960(
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پورسينا چگونگي و سبب . اين باره پيرو ديدگاه جالينوس باشند كه ياد شد
كند و اين جمله را نيز  ها را، افزايش تراوش زرداب بيان مي مانده شدن پس خشك

برخي  ...«: گويد همچنين مي. »دهد و حالت خيلي كم رخ مي... «: افزايد بر آن مي
فرد گرم  )مزاج( ةپديدآمدن قولنج باشد مگر آن كه آميز ةنگيزپذيرند كه ا نمي
و شايد منظور او از برخي تنها رازي باشد؛ زيرا به جز رازي در اين باره،  »باشد

  .گويد كسي ناساز با ديدگاه جالينوس سخن نمي
ها باشد، كه سازگار  خوردگي روده تواند از پيچ قولنج پيخالي همچنين مي

گونه كه گفته  همان. )110ص ، 1385./م1983( باشد مي رسينابندي پو با دسته
آوا نيستند ولي هر دو  هاي باليني قولنج هم بندي گونه شد هر دو نگارنده در گروه

كردن انگيزه و پيامدهاي اين پيچش و اين كه درد در يك جا و با  نگارنده در ياد
  .انديشه هستند آيد، هم يك سختي از آغاز مي

آورد، ولي  نمي كتاب يگر پديدآمدن قولنج پيخالي را رازي درد ةدو انگيز
اي مهم در بيماري  انگيزه ،امروزه هر دوكه  آورده است رسالهپورسينا در 
  :اي است هاي روده مانده ة پسبندآمدگي كهن

  
  ها مانده ها در راندن پس ني رودهسستي نيروي رانش يا ناتواـ 1

خود با روايت كردن  حاويدر كتاب  .)م1960( نخست رازي ةانگيز ةدربار
هاي قولنج سستي  از گونه ...«: آورد جالينوس چنين مي عراضعلل و الأالاز كتاب 

باشد  مي )معده( دادن، تباهي شكمبه  آن پيش از رخ ةنيروي رانش است كه شناس
 .)109ص ( »باشد آن، شكم نرم و روان ميدادن   و همچنين در هنگام روي

افزايد ولي رازي  هاي جالينوس سخني را نمي بر گفته لهرساپورسينا در 
آمدن پيخال، ميان تباهي حس  هاي بند از انگيزه تقسيم و التشجيرالدر كتاب 

  .5بيند روده و سستي نيروي رانش وابستگي تنگاتنگي مي
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  هاي ديواره شكمي سستي ماهيچهـ 2
هاي بسيار  تهشكمي است، از گذش ةهاي ديوار سستي ماهيچه ،دوم ةانگيز

در .) م1960(طور كه رازي  همان. آمده است ساز به شمار مي قولنج ةدور انگيز
تواند از  مي...«: گويد گونه قولنج مي اين ةماسرجويه دربارآورده كه  حاويكتاب 

  .)169ص ( »هاي روي شكم باشد ناتواني ماهيچه
 ةرود استآمدن ر بايد به اين دو انگيزه، سومي را افزود و آن را بند

آن را حالتي از  7كردن است كه هر دو نگارنده  با دشواري پيخال 6تهيگاهي
كردن و جلوگيري از بيرون راندن باد   ايستادگي هنگام نياز به انجام پيخال

  :عبارتند ازهاي ديوارة شكمي  هاي قولنج با انگيزة سستي ماهيچه گونه .دانند مي
  
  قولنج بادي ـ2ـ1

قور را در قولنج بادي  و كردن شكم و آواي قار هاي باد نههر دو نگارنده نشا
گيرد و در آن  مي كنند كه در آن درد بخش بزرگي از شكم فرا همسان ياد مي

اي  آمدن پيخال و باد، هنگامي كه باد در فضاي روده با بودن ويژگي بند. چرخد مي
و  ها باشد و هنگامي كه در لايه مي كردن سودمند گير كرده باشد كمپرس

هاي  اين كه باد در لايه ةدربار. ، اين درمان سودي ندارد8هاي روده باشد پرده
اند  هاي روده باشد هر دو نگارنده آن را چندين بار يادآوري كرده اي و يا پرده روده

آمدن باد در  شود، شايد بيماري گرد ولي منظور ايشان از اين سخن فهميده نمي
ها  مخاطي روده ءهاي كوچكي زير غشا باد در كيسه اي كه گونه به. ها باشد روده

پاراكلينيكي  هاي آزمايش گير كرده باشند و اين امروزه بيماري كميابي است كه بي
  .شود تشخيص داده نمي

  
 ها قولنج پديد آمده از نموريـ 2ـ2

شود ولي  قولنج خلطي يا بلغمي برخورد مي  با نام رسالهدر جاهايي از 
داند،  هاي قولنج نمي جدا از ديگر گونه ةيك گون را آن ).ق1403./م1983( رازي

قولنج پديد آمده از  ...«نخست قولنج كه همان  ةبلكه آن را زيرگروه گون
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آن  ةكند و نشان در كتاب ياد مي) 42ص ( »هاي آميخته با بلغم سفت مانده پس
ه با ك اي و لزج است هاي همگاني قولنج با برتري مواد ليزابه همان نشانه

  .آيد كردن بيرون مي تنقيه
 ةانگيز ).ق1403./م1983( آنچه در اينجا شايسته يادآوري است، پورسينا

آورد؛ زيرا سنگ  قولنج بلغمي به شمار مي ةاي را به عنوان انگيز انگل و سنگ روده
 ةداند و قولنج ناشي از انگل را گاهي گون تشكيل شده را از بلغم سفت شده مي

و گاهي آن را زير گروه  )101 ص(است  هاي قولنج دانسته ر گونهجداگانه از ديگ
چون از ديدگاه او انگل نيز به وسيله  ؛)111 ص( قولنج بلغمي به شمار آورده است

  .آيد بلغم پديد مي
اي از بيماري  ها سبب پيدايش گونه دانيم كه همگي سنگ امروزه مي

قولنجي  ةدند و گذاشتن آن در گونبن اي را مي رفت روده باشند و راه برون قولنج مي
يافتن و   اي پس از افزايش هاي روده انگل. باشد تر مي آماسي به درستي نزديك

البته هر . شوند اي مي هاي روده گرفتگي ةهايي در آن جا، انگيز پديد آوردن كلني
 ةبلكه انگل را به عنوان انگيز. كنند دو نگارنده اين گمانه را به خوبي گزاره نمي

  .آورند يدايش قولنج همگاني به شمار ميپ
دردهايي در  ...«: گويد كتابدر بخش دوم  ).ق1403./م1983( رازي

اي،  رود درد قولنج اوليه باشد مانند زخم روده دهد كه گمان مي ها رخ مي روده
در بخش سوم بر  ).ق1403./م1983(و ا .)35ص ( »ها ها و كرم جنبيدن انگل

چنانچه بيمار داراي  ...«: آورد كند و چنين مي كيه ميارزش تاريخچه بيماري ت
آوردن و  انگل و كرم باشد و دچار چنين دردي شده باشد، و در پي آن با بالا

شوند، ترديد ما را در اين كه بيماري قولنج  ها از او رانده  روش انگل و كرم شكم
رساندن  ا آسيبها ب در اينجا روشن است كه انگل. )38ص ( »برد است، از ميان مي

  .شوند ة درد شكمي ميها انگيز ها و نه با كاركرد بستن راه روده به روده
بندي خود به روشني قولنج پديد آمده از  پورسينا در بخش ششم در گروه

  ).114ص  .ق1403./م1983( كند كرم و هرگونه جانور و نيز از سنگ را ياد مي
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ها در كنار هم و ايجاد  لشود كه با گردآمدن انگ اي ياد مي  در نمونه
دارد  حاويبينيم كه رازي اشارتي به آن در  شوند، ما مي زا مي بندآورندگي، بيماري

 9)يل(ديدگاه من ... « :كند اي آشكارا و جداگانه از آن ياد نمي گونه به كتابولي در 
آمدن اندكي پيخال و سپس   آن بيرون ةباشد و نشان گاهي قولنج ناشي از انگل مي

پورسينا  .»...ها از بيمار است انگل ةشدن پيوست  آمدن شكم و رانده باره بند يك به
  .افزايد ها، پيامدهاي همگاني داشتن انگل را مي بر آن نشانه

 كتاباي در  ه رود ةآورند هاي بند سنگ ةدربار ).ق1403./م1983(رازي 
دچار قولنج  مردي.... « :كند گويد ولي پورسينا آن را چنين ياد مي سخني نمي

جا  هشود كه راه روده را بسته بود، ولي هنگامي كه جاب اي مي ناشي از سنگ روده
 »رود شود شكم روان گشته و قولنج از ميان مي شده و به بيرون رانده مي

  .)108ص(
شود، و  ده ميه چه اندازه اين پايان خوب، كم ديدانيم امروز ما مي
هاي آن ساخته  هاي بندآورنده در كيسه زردابي و يا كانال دانيم سنگ همچنين مي

روند تا  ها مي اي به روده رودهـ  زردابي ةكردن راه كيس  شوند و پس از زخم مي
گويند و تنها  10اي باشد كه به آن ايلاوس زردابي اي از گرفتگي روده گونه ةسازند

  .باشد پزشكي مي اندن سنگ، كارددرمان آن براي بيرون ر
در .) م1960(وي آورد ولي  نمي كتابساز را در  قولنج ةرازي اين انگيز

ماسرجويه پزشك ( يهودي ...«چنين آورده است  حاويبررسي قولنج در كتاب 
آمد،  گروهي بسيار ديدم كه به همراه پيخال ايشان سنگ بيرون مي: گويد )بصري

.) م1960( وا .)117ص (» ياره فيقرا درمان كردمآنها را با روغن كرچك و ا
قولنج يا از خشكي پيخال و يا از : همچنين يهودي گويد«: آورده همچنين آورده

تر  روشن الفارق مااين را در كتاب . )119ص ( »...ها و يا آمدن سنگ در روده پديد
 ةها و گون اي كه رازي ميان درد از سنگ پديد آمده در روده گونه كند به گزاره مي

درد ناشي از سنگ خلنده و در يك جا  ...«: گذارد شده از بلغم تفاوت مي  ساخته
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كه گسترش يابد و كشيده شود و هر چه گذر كند، و هر چه سنگ  آن  بوده بي
  .»شود جا مي هپايين آيد، درد به همراه آن جاب

لزج  ةشدن ماد  سنگ از سخت) 1385./م1983( از ديدگاه پورسينا
گاهي . شود آبكي است بلغمي كه از آن قولنج ساخته مي ...«: آيد اي پديد مي روده
شود، آهكي و كلسيفيه  سنگي مي) كليه(گونه كه در گرده  ندرت همان هو ب
  .)101ص ( »افتد ها در آن گير مي شدن از روده گردد و به جاي رد مي
  
  قولنج پديد آمده از آماس ـ2ـ3

تر به  تر و نزديك يد آمده از آماس، گستردهديدگاه پورسينا در قولنج پد
ها  مانده جايي پس ها و چگونگي تأثيرگذاري آن بر روند جابه تئوري امروزين آماس

بندد و  اي را مي آماس راه روده )1385./م1983( باشد، در ديدگاه او در روده مي
 گرد ةار تودهاي كناري آن باشد با فش ها و يا در اندام روده ةهمچنين اگر در ديوار

قولنج ناشي از آماس پيشابدان  ...«. اش بر روي روده، راه آن را بند مي آورد آمده
  .)100ص ( »يا زهدان

داند  آوردن قولنج نمي پديد ةهاي پيرامون روده را انگيز رازي آماس اندام
 .م1960( حاويوي در . آورد بلكه تنها آماس گرم را سازنده آن به شمار مي

او در آن جا اشارتي دارد كه  .داند اين بيماري مي ةسرد را انگيزآماس  )132ص
گويند كه در  آماس سرد انگيزه گرفتگي كامل روده شده كه به آن ايلاوس مي

  .شود بخش قولنج گنجانيده نمي
  

  هاي درون شكم رد اندامتشخيص افتراقي قولنج از د) ب
زردابي و سنگ پيچ  تشخيص افتراقي قولنج را دو نگارنده نخست با دل

ها و پيامدهاي اين  ولي از آنجايي كه نشانه. اي گذاشتند هاي روده گرده و زخم
جداسازي . بيمار همانند و نزديك به هم هستند، جداسازي آنها بسيار سخت است

قولنج را در مرتبت دوم با دردهاي شكمبه، سپرز، جگر، پيشابدان و زهدان كه 
  .اند حتمال نشناختن آنها كمتر است، گذاشتهداراي همانندي دورتري هستند و ا
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. جايگاه درد است ةپايها از ديدگاه رازي بر اين اندام تشخيص افتراقي درد
هاي شكمبه، و جگر، و سپرز درد در بخش بالايي شكم و در  در بيماري

باشد و جايگاه هر دو با  هاي پيشابدان و زهدان در بخش پاييني شكم مي بيماري
كند، زيرا درد  همچنين وي بر سختي درد تكيه مي. ج تفاوت داردجاي درد قولن

  .هاي دردمند آن جايگاه كمتر است قولنج از درد اندام
  

  تشخيص افتراقي قولنج از سنگ گرده ـ1
ه جا آمده است كه بيش از د حاويتشخيص افتراقي قولنج در كتاب 

اين . باشد ان ميپزشكاني بزرگ از روزگار بقراط تا آن دور گر انديشة نمايش
اي  گونه هاي آن از روزگاران بسيار دور رسا و دقيق به تشخيص افتراقي و نشانه

هاي نوين باليني بر آن و يا  داده شده كه امروز هيچ جايي براي افزودن آگاهي
  .ها نگذاشته است كنار گذاشتن برخي از آن نشانه

نياورده ولي  تابكدر  را ها در مرتبت دوم است كه رازي آنها برخي نكته
رازي در مقالتي با نام  .)م1962( زكي اسكندر ريدكتر الب. شود ديده مي حاويدر 

آمده، در آن جا  حاويگونه كه در جزو هشتم  ها را همان اين نكته پزشكي باليني
  :آورده است گرد

پيش از آن، ) تخمه(تفاوت ميان قولنج ناشي از ناگواريدن : ديدگاه من ...
از بيمار بپرسي كه در آغاز به كدامين آنها عادت داشته است؟ و آيا درد  نخست بايد

 آشوبي و بالا شود؟ دل جا مي گردد؟ و يا جابه كند؟ و آيا بيشتر مي گسترش پيدا مي
قور شكم و باد  و زدن و آواي قار آوردن سختي دارد؟ خواست خوراك كاسته شده؟ آروغ

كند؟ آيا پيشاب بيمار نارس و ناپخته و  نرم نميهاي سبك شكم او را  كننده دارد؟ روان
آبكي است؟ و چه بسا پيشابش سنگين و با انبستگي بالايي باشد؟ و آيا پيش از اين در 

  ريزه بوده است؟ آن سنگ
يابد و تنها در يك سو  دردهاي گرده با گرسنگي نه كاهش و نه افزايش مي

جايي  شود، بلكه جابه جا نمي به تندي جابهو . باشد اي نازك و پنهان و در ژرفا مي گونه به
باشد كه به همراه آن پيشاب بسيار زلال  آن اندك و روزانه و يا ساعتي به سوي پايين مي
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گذارد كه آن درد، درد گرده  گونه گماني را به جا نمي است پس در چنين هنگامي هيچ
» قولنج بلغمي«ن در ين هرگونه تنقيه براي او زيان دارد كه ايابنابر. است نه قولنج
  .شود بيشتر ديده مي

  .رود چپ باشد، گمان درد گرده مي اگر درد در سوي
اگر به بخش رويين شكم برسد و بيمار با فشردن بر روي شكم دچار درد شود؛ 

  .باشد بنابرين آن درد قولنج مي
  .ي پشت باشد، وابسته به گرده استها اگر درد در گردن و ستون مهره

 ه ويژه در يك سو به همراه انباشتگي باد در همان بخش و درهمچنانچه درد ب
همان سو ديده شود و كنار آن ناهماهنگي در رواني  ةشدگي خاي كشيدگي و بلند 

  .پيشاب باشد؛ بنابرين درد گرده است
  .كم بسيار شود، پس درد قولنج استهرگاه انباشتگي باد در ش

اي باد از آن نيز نيايد  گونه د، بهآمدن و گرفتگي شكم بسيار سخت گرد اگر بند
مانده و درد بسيار باشد و جاي آن در جايگاه درد گرده نباشد پس  چه برسد به پس

  .ة درد قولنج خواهد بودنشان
 ةباشد و خاي درد قولنج بيشتر در سمت راست مي. درد گرده در پهلو است

نشين  يشاب پر تهگردد و پ شود و ران همان سو كرخت مي همان سو نيز دردناك مي
باشد ولي اگر سوزش پيشابي و  آوردن مي است و بيمار گرفتار ريفلاكس مري و بالا

هاي  درد اوج بگيرد تا اين كه به بخش. درد گرده است ةسنگ و خون در آن باشد نشان
م به درد هاي رويين شك هاي پاييني بيايد و بافت بالايي شكم برسد و سپس به بخش

  .ج استآيد، آن درد قولن
رازي بر اين باور است كه درد از سنگ گرده يا پيشابدان پيوسته در يك 

شود مگر اندكي  گيرد و پخش نمي باشد و جاي كمي را مي جا است و ژرفناك مي
ايستايي نيز ندارد و زمان ماندگاري آن بيشتر از  ةگرايد و دور به سوي پشت مي

شود تا سنگ رانده  زا كشيده ميدرد قولنج است و گاهي سه تا چهار روز به درا
ولي درد . رسد درد از سنگ در اندك زمان و چند ساعت به اوج خود مي. شود

همه  ةگيرند برجا شونده و در ست، چرخنده و جابهسوي درد گرده ا ناقولنج ز
روز به اوج  درد قولنج در يك شبانه. شود فضاهاي شكمي است و كم و زياد مي
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در اينجا درد قولنج از ) 47ص، 1385./م1983( يالبته راز. رسد خود نمي
كند؛ زيرا اين درد از  خوردن روده را جدا مي خوردن روده در فتق بسته يا گره پيچ

يابد هر چند براي  آوردن كاهش مي درد قولنج با بالا. باشد در اوج مي همان آغاز
  .يابد آوردن سختي آن كاهش نمي اي، در صورتي كه درد از سنگ با بالا دوره

 شود ولي بند در قولنج بندآمدن پيخال و يا پيخال و باد با هم ديده مي
دردهاي شكمي، و ايلاوس  ةآمدن باد و پيخال در درد از سنگ گرده مانند هم

ها را  آميختگي نشانه دهد؛ از اينجا است كه پيچيدگي و درهم فلجي روده رخ مي
ين تنها اگردد؛ بنابر ر ميگمراهي در تشخيص درمانگ ةتوان ديدكه انگيز مي

كند و اشارتي به  آمدن پيخال در درد گرده را گزاره مي پورسينا است كه بند
دارد،  رسالهشود، در  گونه كه امروزه ناميده مي دارد، همان 11اي ايلاوس فلجي روده

شود و كاركرد آن را سست  درد كولون مي ةسنگ گرده انگيز ...«: گويد چنين مي
  .»سازد ل را گرفتار ميو پيخاكند  مي

جز اينكه . باشد اي چيزي جز ناتواني كاركرد روده نمي ايلاوس فلجي روده
و چه بسا درد از سنگ با شكم نرم نيز . ثابتي ندارد ةدر سنگ يك پيامد و نشان

ها  مانده آمدن ناكامل پس آيد بند همراه باشد، هنگامي كه درد از سنگ پديد مي
دهد جز اين كه  ها پاسخ مي هكنند شود كه به روان ه ميمانند بيماري قولنج ديد

گيرد ولي در درد قولنج آن را كاهش  شدن شكم آرام نمي  درد سنگ با روان
تشخيص افتراقي  ةها ارزشمندترين گون اين نشانه. برد دهد و يا از ميان مي مي

  .باشد ميان درد قولنج و سنگ گرده مي
باشند يكي از آنها را پورسينا  ه نميديگري نيز هست كه هموار ةدو نشان

بيمار داراي سنگ  ةدر راستاي گرد ةشدن ران و خاي  ياد كرده كه همان كرخت
آورده است و آن گزش در  )44ص، 1385./م1983( باشد و ديگري را رازي مي
  .باشد ها به بالا در قولنج مي نرينه و كشش يكي از خايه ةپاي
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  پيچ زردابي  دل تشخيص افتراقي قولنج از ـ2
بر جدا بودن آن از  قانونو  رسالهو  كتابجاي   هر دو نگارنده در جاي

را اگر با درمان قولنج كه همان  12پيچ زردابي  كنند؛ زيرا كه دل قولنج پافشاري مي
شود؛ زيرا كه  رو مي هها است، انجام گيرد، بيمار با خطري بزرگ روب كننده روان
باشد و آشكار شدن آن چند  پيچ زردابي مي دل هاي بزرگ روش از نشانه شكم

  .ساعت پس از آغاز درد است
اند آن  باره ياد كرده هاي تشخيص افتراقي كه هر دو نگارنده در اين نشانه

كاهد و زرداب چند ساعت  پيچ زردابي را مي است كه نوشيدن آب گرم، درد دل
البته هنوز دسترسي . شود آوردن، از شكم بيرون ريخته مي پس از آغاز درد با بالا

هاي  پيچ زردابي در منبع اي از شناخت دل كننده بسنده به چهارچوب روشن
امروزين پيدا نشده است، و چه بسا همان باشد كه ما امروزه آن را تب زردابي و يا 

گوييم و نشان آن تراوش فراوان زرداب است كه فرايندي از تجزيه  تلخابي مي تب 
  .باشد شدگي جگر و سپرز مي و بزرگخوني  زردي و كمخون است، به همراه 

  
  »سحج«قولنج و زخم روده  افتراقي تشخيص ـ3

هاي  آورند و امروزه برخي از التهاب برخي سحج را زخم روده به شمار مي
هايي هستند كه هنگام  دانند و آنها زخم آن مي ةآورند كولون را يك انگيزه پديد 

جداسازي آنها بسيار مهم است . شوند وت ديده ميهاي متفا همانندسازي به گونه
  .گذارند سخت مي) يبوست(چه بسا امروزه آن را در برابر خشكي 

هاي  اي و پوسته هاي ليزابه آمدن فزوني پورسينا جداسازي آنها بر بيرون
ها در  آمدن برخي نموري  تكيه دارد و با اشاراتي به بيرون» سحج«مخاطي در 
هاي مخاطي را  ها و پوسته سته است كه جداسازي اين نموريكند و باي قولنج مي

در صورتي كه رازي سحج را در تشخيص افتراقي . از پيخال در نظر گيرند
هاي همانند قولنج بادي از  آورد بلكه در بخش دوم هنگام سخن از بيماري نمي

  .شود كند كه در آغاز با قولنج اشتباه مي سحج مي
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  قولنجهاي  بندي گونه گروه) ج
هايي  آيد داراي انگيزه قولنج كه از بندآمدگي حاد و مزمن پيخال پيش مي

پزشكان از . آنها را در رساله به هشتاد رسانيده است ةپورسينا شمار. چند است
آمدن و  هاي بند هاي دور كوششي ويژه داشتند تا چهارچوب انگيزه گذشته

شي كه ميان اين نگارندگان دگراندي ةبا هم. بندي كنند هاي آن را شماره گونه
آمدن حاد را به  رازي بند. باشند  نوا مي ها هم شود در يادكرد بيشتر انگيزه ديده مي

قولنج خالص و ناخالص كه در قولنج ناخالص : كند دو بخش اساسي تقسيم مي
 13گونه كه در فتق بسته آمدن پيامد بيماري ديگري است، همان بند ةانگيز
است، در ) اختناق(هاي انسداد  گرفتگي روده يكي از نشانه رو  از اين. باشد مي

باشد ولي در گرفتگي از آماس گرم، كه گرفتگي  صورتي كه بيماري اوليه فتق مي
باشد؛ از  ها مي يك بيماري است و نيز پيامدي از چسبندگي بلغم سفت به روده

  .آيد اين رو قولنج خالص به شمار مي
و اندكي  كتابرازي بيشتر در بخش پنجم  هاي قولنج را بندي گونه دسته

آورده است و پورسينا آنها را در بخش پنجم  كتابهاي ديگر  از آنها را در بخش
  .ياد كرده است رسالهگفتار دوم 
  

  رازي كتاب قولنج بندي قولنج برپاية گروهـ 1
هاي آميخته با بلغم سفت است كه بيشترين آمار را در  مانده آمده از پس پديد. 1

  :ةدربرگيرند. بردارد
  هاي سنگين، و پرخوري؛ پي، خوراكي در هاي پي از بدگواريدن )الف
  سازي نكردن تن؛ از تهي )ب
  .)اي هاي روده مانده جلوگيري از راندن پس(كردن  پيخال  از پافشاري بر )ج
 

  :ةآمده از بلغم سفت كه دربرگيرند آمده از بادهاي فشرده پديد پديد .2
  زا؛ هاي بادساز و يا بسيار سردي خوراكي ازپديدآمده ) الف
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از نوشيدن آب بسيار سرد و يا شراب پرآميختگي و يا بسيار خوردن  )ب
  هاي تازه؛ ميوه

  اي؛ هاي روده از بادهاي گير كرده در لايه) ج
  .جلوگيري از راندن بادها) د
 

  .اي هاي روده ة راهكنند آمده از آماس گرم تنگ پديد .3
  

  :ةها دربرگيرند خوردگي روده از پيچآمده  پديد .4
  فتق؛ ةشدن روده در كيس  از فشردگي و پرس )الف
  خوردگي روده؛ يا پيچ  از گره) ب
  روده؛ ةدارند نگه) زردپي(از پارگي تارهاي  )ج
گرفتن، و يا هرگونه   هاي تند و تيز به دنبال كشتي از جست و خيز )د

خوردگي روده و  گره ةهمگي انگيز كردن چيزي سنگين ورزش سنگين و يا از بلند
  .شود آن مي ةهاي نگهدارند يا پارگي رشته

  

  :ةاي، دربرگيرند هاي روده مانده آمده از خشكي پس پديد .5
  كننده؛ آورنده و يا خشكي هاي بند از خوردن خوراكي )الف
كردن  تن به جهت پرجنبشي، پرپيشابي و عرق: شدگي از خشك )ب

  .ي و ننوشيدن آب و يا هر نوشيدنيبر تشنگبسيار، ايستادگي در برا
  

  هاي قولنج از رساله قولنج پورسينا گونهـ 2
خلطي، انگلي و خوني كه (گونه قولنج كه پيخالي و آميختگي چهار

  .، بادي، و آماسي)شود كمياب هستند را در اين گروه آورده مي
  :آمده از پديد: قولنج پيخالي. 1

  ؛زا ورنده و گرفتگيهاي بندآ از خوردن خوراكي )الف
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كردن، و از   كردن و عرق  شدگي به جهت بسيار پيشاب از خشك )ب
كردن بسيار، و يا به درازا ماندن در گرما و  شدن تن به جهت ورزش سستي و شل

  سرما؛
  ها؛ يافتن تراوش زرداب به روده  از كاهش يا افزايش )ج
  ها؛ اي در روده هاز آماس گرم و يا سرد و يا نمور و يا حاد و يا غد )د
ي فتق، و يا پارگي  خوردگي، فشردگي بخشي از روده در كيسه از پيچ )هـ

  ها؛ ي روده دارنده هاي نگه رشته
  راندن؛  از زبوني نيروي بيرون )و
  هاي كناري؛ ها از آماس اندام از فشردگي روده )ز
  ؛شدگي آنها هاي شكمي و يا از گرفتگي و يا شل از زبوني ماهيچه )ح
  .از ايستادگي در برابر راندن پيخال به بيرون از تن )ط

  

  :ديگر از) خلطي(قولنج بلغمي يا هرگونه آميختگي . 2
سرد، و يا   زا، و يا نوشيدن آب هاي سردي از خوردن خوراكي )الف

  پرخوري؛
سازي تن،  ، و يا دوري از تهي)ورزش(يافتن جنبش و جوش   از كاهش )ب
  ها؛ شدن روده و يا از سرد
  ي؛ ا اي و روده از زبوني گوارش شكمبه )ج
  شدن تن از جانوران مانند كرم و جز آن؛  از انباشته )د
  ها؛ شدن خون در روده   از لخته )هـ
  .آيد ها پديد مي شدن سنگ در روده از ساخته )و

  :پيدايش اين قولنج: قولنج بادي. 3
  هاي بادساز؛ از خوردن خوراكي )الف
هنگام انباشتگي شكمبه و يا ) ورزش(خت هاي تند و س از جنبش )ب

  ها از نموري؛ روده
  اي؛ هاي مخاطي روده افتادن نموري ميان پوسته از گير )ج
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  .آيد ها پديد مي از پيوسته بودن باد در روده )د
  

تراوش خون، و يا زرداب، و يا بلغم، و يا تلخاب به درون  از :قولنج آماسي. 4
  .آيد پديد مي 14ها رافتادن در رودهاي و گي ي روده هاي ديواره لايه

  
  نتيجه

بيماري قولنج، بيماري است كه همزاد آدمي است؛ بنابرين همواره يكي از 
فاكتورهاي مرگ و مير در روزگاران گذشته بوده است كه دارا و ندارا را به سوي 

كشيده است؛ از اين رو پزشكان باستان تاكنون در راستاي درمان درست  مرگ مي
اند كه  اين گروه ةرازي و پورسينا نيز در جرگ. اند هاي فراواني داشته آن كوشش

هاي باليني  ايشان با بيان نشانه. آوردند اين بيماري گرد ةاي دربار جداگانه ةنوشت
پردازند و درمان هر يك  پيدايش هر كدام مي ةكردن انگيز قولنج به بازگو ةهر گون

هاي ديگر شكمي چنان  با درد اندام كنند و دز تشخيص افتراقي آن را ياد مي
 ةكنند؛ زيرا شيو تشخيص خود مي ةزد گويند كه جهان امروز را شگفت سخن مي

هاي پزشكي نوين بر  اي است كه افزوده گونه شناخت ايشان از اين بيماري، به
توانايي ايشان نمايشگر سطح بالاي . باشد هايش رازي و پورسينا خيلي نمي داشته

دانشگاه  ةآموخت آموزگاران دانش ةن روزگار است كه به وسيلدانش پزشكي آ
هاي پزشكي يونانيان از سوي ديگر به  كتاب ةشاپور از يك سو و ترجم گندي

  .نمايش گذاشته شده است
رازي درمانگر براي رسيدن به تشخيص درست بر اين باور است كه بايد 

. ست دست يافتبيمار را دستكم دو ساعت زير نظر داشت تا به تشخيص در
توان به تشخيص راستين  هاي آزمايشي مي دادن برخي درمان  همچنين با انجام

دور و نزديك وي، و  ةگذشت ةجو از او و تاريخچ بيمار و پرسِ ةوي معاين. رسيد
  .داند يابي به تشخيص بيماري مي يافتن درست جايگاه درد، راه درست دست
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بودن تراوش زرداب  همان اندكنخست را كه  ةامروزه پزشكي نوين انگيز
داند، انگيزه قولنج  اي مي روده ةماند پس ةكنند ها است و رازي آن را خشك به روده

  .آورد به شمار مي
ها  همچنين پزشكي نوين سستي و زبوني نيروي رانش و يا ناتواني روده

م مه ةهاي ديواره شكمي را دو انگيز ها و سستي ماهيچه مانده در بيرون راندن پس
آورد كه پورسينا  اي به شمار مي هاي روده مانده پس ةآمدگي كهن در بيماري بند

  .برد ا را در رسالة خود نام ميآنه
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  ها نوشت پي
                                                 

  .دباش آمدن سخت پيخال مي بند ةانگيز) يرقان(ديدگاه رازي بيماري زردي از  .1
 دشواري بيرون ةاست دربرگيرند ي كه از اندك بودن تراوش زرداب به رودهقولنج ةنشان .2

. رازي: بنگريد به[ .شدن شكم است  آمدن پيخال و سپيدي رنگ آن و بادناك 
 ،سوريه. بخش هفتادم في القولنج. پژوهش صبحي حمامي. تقاسيم العلل .).م1992/.ق1412(

  .]336تا  316صص  .معهد التراث العلمي العربي: حلب
3. Hepatocirrhosis; Cirrhosis of liver; Liver cirrhosis/ تشمع الكبدي 

عربي ـ (مرعشي الطبي الكبير معجم  ..)م2005. (محمد اسامه مرعشي: بنگريد به[
  .]لبنان ناشرونمکتبة  :بيروت. )انجليزي

4. Icterus infectious; Infectious jaundice / الإنتاجيةيرقانات   
عربي ـ (مرعشي الطبي الكبير معجم  ..)م2005. (محمد اسامه مرعشي: بنگريد به[

  .]لبنان ناشرون مکتبة: بيروت. )انجليزي
ها و يا اندك بودن  آمدن پيخال از خشكي آن است و خشكي آن از خشكي خوراكي بند .5
سيار هوا آنها و يا بسيار بودن پيشاب و تخلل فراوان تن و يا زيادي خستگي و يا گرماي ب ةانداز
فراوان است كه  ةمدن پيخال از كاهش تراوش زرداب و يا بلغم چسبندآ همچنين بند. است

اي  رفتن حس روده  دهد و يا خشكي روده و يا آماس آن و يا از ميان موارد آن بيشتر رخ مي
بخش . پژوهش صبحي حمامي. تقاسيم العلل. ).م1992./ق1412(. رازي: بنگريد به[ .باشد مي

  .]316ص . معهد التراث العلمي العربي: سوريه، حلب. في القولنج هفتادم
6  . Pelvirectal   /مستقيمي الحوضي

عربي ـ (مرعشي الطبي الكبير معجم .). م2005. (محمد اسامه مرعشي: بنگريد به[
  .]لبنان ناشرونمکتبة : بيروت. )انجليزي

  .اند گو كردهآن را باز رسالهسينا در  رازي در بخش هفدهم كتاب و ابن .7
8  . Pneumatose Kysrique   /داء الاستهواء المعوي

عربي ـ (مرعشي الطبي الكبير معجم .). م2005. (محمد اسامه مرعشي: بنگريد به[
  .]لبنان ناشرون مکتبة: بيروت. )انجليزي

خواهد بازگو نمايد در آغاز پاراگراف واژة  در كتاب حاوي، رازي هرگاه ديدگاه خود را مي .9
  .آورد را مي» لي«

10  . Ileus biliaire   /ايلاوس الصفراوي
عربي ـ (مرعشي الطبي الكبير معجم .). م2005. (محمد اسامه مرعشي: بنگريد به[

  .]لبنان ناشرونمکتبة : بيروت. )انجليزي
11  . Enteroparalysis; Enteroplegia   /ايلاوس شللي) مرعشي(
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عربي ـ (مرعشي الطبي الكبير م معج.). م2005. (محمد اسامه مرعشي: بنگريد به[

  .]لبنان ناشرون مکتبة: بيروت. )انجليزي
12. Biliary colic; Bilious colic )مغص صفراوي )مرعشي/  

عربي ـ (مرعشي الطبي الكبير معجم .). م2005. (محمد اسامه مرعشي: بنگريد به[
  .]لبنان ناشرون مکتبة: بيروت. )انجليزي

13  . Strangulated hernia   /فتق المختنق) يمرعش(
عربي ـ (مرعشي الطبي الكبير معجم .). م2005. (محمد اسامه مرعشي: بنگريد به[

  .]لبنان ناشرون مکتبة: بيروت. )انجليزي
داند كه  كردن خون، زردآب، بلغم و يا تلخاب مي ها را از گير سينا آماس در ديواره روده ابن .14

اين .ي گير بيفتد و نتواند بيرون بيايد و پيوسته بماندا چنانچه آميختگي به گونه ....« :گويد مي
. رازي و پورسينا: بنگريد به[. »هاي آن پديده آمده است آماس است كه در خود اندام و بافت

مركز تحقيقات طب : تهران). برگردان محمدابراهيم ذاكر(. كتاب القولنج.). خ1385./م1983(
 .]159ص. شهيد بهشتيكي وابسته به دانشگاه سنتي و مفردات پزش
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  .كتابفروشي مثني. سروش
ارگان مسيحيان . 56ش . مجله مشرق .رازي پزشكي باليني.). م1962. (زكي رياسكندر، الب
 .282تا  217. كاتوليك

  .المعارف عثماني ةداير اپچ. حيدرآباد دكن. 8ج . الطب يف يالحاو.). م1960. (رازي
 .معهد التراث العربي: سوريه، حلب. پژوهش سليمان قطايه. ما الفارغ.). م1978. (رازي

 مركز: تهران). برگردان محمدابراهيم ذاكر(. كتاب القولنج.). خ1385./م1983. (رازي و پورسينا
 .كي وابسته به دانشگاه شهيد بهشتيتحقيقات طب سنتي و مفردات پزش

معهد : سوريه، حلب. پژوهش دكتر صبحي حمامي. تقاسيم العلل.). ق1412./م1992. (رازي
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